
 ریحانه بهبودی
  تصویرگر: سمیرا فکری

چنـد روزی اسـت کـه بـرادر کوچکـم بـه دنیـا آمـده و از شـب تـا صبـح گریـه 
می کنـد. روزهـا هـم مـدام آب دهانـش   می ریـزد. از پـدرم می پرسـم: »چـرا 
داداش این طوری اسـت؟« او کتابی را از کتابخانه می آورد. کنارم می نشیند 
و می گویـد: »می خواهـی دلیلـش را از زبـان امـام صـادق)ع( بدانـی؟ ایشـان 
گاه بـاش. بـدان کـه  می فرماینـد: ای مفضّـل! از فایـده ی گریـه ی کـودک نیـز آ
گـر در آن بمانـد، بیماری ها و نارسـایی های  در مغز کـودک رطوبتی اسـت که ا
گواری، مانند نابینایی، برایش به دنبال دارد؛ گریه رطوبت را از سر  سخت و نا
کودک سـرازیر و بیـرون می کنـد و این گونه موجب سـلامتی بـدن و جلوگیری از 
گاه نیستند و مانع آن می شوند که  نابینایی او می شـود. پدر و مادر از این راز آ
کـودک از گریه اش سـود ببرد. آن هـا همـواره در سـختی می افتند و می کوشـند 
کت کنند. آن ها با فراهم کردن خواسـته های کودک،  کودک دلبند خود را سـا
گر  از گریـه ی او جلوگیری می کنند ولی نمی دانند گریه کردن به سـود اوسـت و ا

او گریه کند سـرانجامِ نیکی برای جسـمش خواهد بـود. و امّا آبی کـه از دهان 
گـر در بدنـش بمانـد، آثـار خیلـی  کـودک سـرازیر می شـود، رطوبتـی اسـت کـه ا

بـدی بـر جـای می گـذارد.« 
پدرم کـه متوجّه علاقه و کنجکاوی من می شـود، می گوید: »بیا سـوار ماشـین 
زمـان شـویم و بـه شـهر مدینـه ی 1300 سـال پیـش سـفر کنیـم. بـه مدینـه کـه 
می رسـیم، از هر کس که می پرسـیم دانشگاه بزرگ شـیعیان کجاست، نشانی 
منـزل امـام جعفـر صـادق)ع( را می دهـد. بـه سـمت منـزل امـام ششـممان 
حرکت می کنیم. شور و حالی عجیب و وصف ناشدنی داریم. در هر گوشه ای 
عـدّه ای نشسـته اند و بـا هـم مباحثـه و گفت وگـو می کننـد. نگاهـم بـه در منزل 
امـام خیـره مانـده اسـت. مـردی از راه می رسـد. عمّامـه ای بـر سـر دارد و چنـد 
کتـاب همراهش هسـت. یکـی از اهالی منـزل امـام، در را بـه روی او می گشـاید 
و می گویـد: »سـلام و رحمـت خـدا بـر جابـر بـن حیّـان. خـوش آمـدی. امـام 
منتظرت اسـت.« چقدر نـام این مـرد برایم آشناسـت. یـاد طرح جابـر می افتم 

کـه هـر سـال در مدرسـه مان اجـرا می شـود. پـس جابربن حیّـان، 
کیمیـادان و شـیمی دان معـروف و پـدر علـم شـیمی، از یـاران و 

گردان امام صادق )ع( بوده است. به سراغش می روم.  شا
سـلام می کنم. دلم می خواهـد بدانم او نـزد امام 

عزیزمـان چـه می آمـوزد؟ 
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در همیـن حیـن چنـد نفـر دیگـر هـم از راه 
می رسـند و سـلام و احوال پرسـی می کننـد. 

مـن  کنجکاوانـه ی  نـگاه  متوجّـه  کـه  جابـر  جنـاب 
می شود، آن ها را به من معرّفی می کنند: »ایشان برادرانم مفضّل، 
ابو حمزه ی ثمالی، زراره  بن اعین، صفوان، محمّد بن مسلم و مالک بن انس 
گردان  هستند.« به همه ی آن ها سلام می کنم و می پرسم: »همه ی شما شا
گرد  امام هستید؟« مفضّل پاسخ می دهد: »آری، امام بیش از چهارهزار شا

دارنـد.«  
مفضّل؛ چه نام آشـنایی! نام کتابی که پدرم برایم خواند، »توحید مفضّل« 
بود. من خیلی دوسـتش داشـتم. این کتـاب پـر از مطالب علمـی و جذّاب 
در همـه ی زمینه هاسـت. پـس جنـاب مفضّـل نویسـنده ی آن اسـت! زراره 
ادامـه می دهـد: »بنی امیّـه و بنی عبّـاس، دشـمنان دیرینـه ی اهل بیـت، 
سـرگرم جنگ بـا یکدیگر هسـتند. امـام نیز ایـن فرصـت را غنیمت شـمردند 
گردانشـان و پـرورش آن ها در رشـته های  گون بـه شا و با آمـوزش علـوم گونا
مختلـف علمـی، دوره ای بسـیار درخشـان و حیات بخـش در تاریـخ علـوم 

روزگار خـود رقـم زدنـد.« 
ابوحمـزه ادامه می دهـد: »امـام صـادق )ع( در تاریـخ علوم اسـلامی نقش 
م را دارند. ایشـان یکی از بزرگ ترین چهره هـای علمی و فرهنگی تمدّن 

ّ
معل

بشـری می باشـند.« مالک بن انـس به سـمت حوض وسـط حیـاط می رود 

و شـروع به وضو گرفتن می کند و می گوید: »ما همیشه سـر کلاس های درس 
امـام، بـا وضـو حاضـر می شـویم؛ ایشـان حقـوق، الهیّـات و اخـلاق اسـلامی را 
چنان منسـجم و کامل تدریس می کنند که مذهب شـیعه را بر همین اساس، 

»شـیعه ی جعفـری« می نامند؛ یعنی شـیعه ی امـام جعفر صـادق )ع(.«
جنـاب جابـر ادامـه می دهـد: » امـام فقـط علـوم الهـی و دینـی را تعلیـم 
نمی دهند بلکه علوم طبیعی و تجربی، مانند شیمی، فیزیک، پزشکی و نجوم 

هـم در میـان آموزه هـای ایشـان اسـت.« 
کم کـم سـفرمان بـه پایـان می رسـد. کاش می توانسـتم در تاریـخ بمانـم و نـزد 
امام بروم. چقدر احسـاس غرور می کنم که شـیعه ی چنین امام دانشـمندی 
هسـتم. باید برگردم و کتاب توحید مفضّل را  بردارم و به سـراغ دانستنی های 
نجـوم آن بـروم. در ایـن کتـاب، امـام دربـاره ی آثـار چرخـش زمیـن بـه دور 
خورشـید می فرماینـد: »ای مفضّـل! در بـالا و پاییـن رفتـن خورشـید تفکّـر کن! 
این طلوع و غروب برای آن اسـت که در هر سـال، چهـار فصل مختلف پدید 
آیـد و مدبّـر بـودن خداونـد حکیـم و قـادر در تأمیـن مصالـح مـردم مشـخّص 
شـود. به درسـتی کـه بـا یـک دور چرخـش زمیـن بـه دور خورشـید، یـک سـال 
، تابسـتان، پاییز و زمسـتان،  تمـام می شـود و فصل هـای چهارگانـه، یعنـی بهـار
ه هـا 

ّ
بـه وجـود می آینـد و بـا ایـن مقـدار از حرکـت زمیـن بـه دور خورشـید، غل

، مراحل به ثمر نشستن  می رسند و درختان میوه می دهند و باز در سال دیگر
را از سـر می گیرنـد.« 
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